
و بلوچستــاني ادب غناييپژوهشنامه  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال يازدهم، شماره و يكم، پاييز )49-64:صص( 1392ي بيست

ار قلندرانه در غزليات عطّنيمضام

 ٭٭زهرا حاجي حسيني٭يدكتر مهين پناه

 چكيده
مي شود گاهي در متون عرفاني تض و.ادهايي مشاهده كه اين متون از سويي تجربه ها به اين معنا

مي زنند به تظاهر به آن ها طعنه و از سوي ديگر منشأ اين پارادوكس را بايـد.پيام هاي اخلاقي دارند

و ماننـد آن هـا جستجو در كاربرد مضامين قلندرانه و اخلاق نه نفي دين ايـن پـژوهش در صـدد.كرد

 پـژوهش.ين قلندرانه در غزليات فريدالدين عطار نيشابوري از عارفـان قـرن هفـتم اسـت يافتن مضام

و به حاضر بررسـي ها، انديشه هاي قلندرانه در آن دسته بندي غزليات عطار بر اساس كاربرد مضامين

مي پردازد مضامين قلندرانه، و رسوم قلندران در غزل عطار و آداب د.هيأت ظاهر ر مضامين قلندرانه

و فساد،:غزليات عطار عبارتند از به فسق و باده نوشي، حضور دراماكن بدنام، تظاهر به نام  بي اعتنايي

به ننگ، و صوفيان، آيين هاي غير اسلامي، تظاهر به زاهدان  رد مظـاهربي اعتنـايي بـه ديـن، تعريض

و و شريعت و ايمان بودن از فراتر تصوف آي.كفر و ين هاي ظاهري قلنـدران عطار در غزل خود به آداب

مي كند   فكري قلندران مانند تـرك شـريعت مبتنـي بـر عـادت را مطـرحو بيشتر، زيربناي كمتر اشاره

طي كرده است آرماني است شخصيتي در غزل عطار، قلندر.سازد مي . كه بالاترين مراحل سلوك را

.قلندريه غزل، فريدالدين عطار،:واژگان كليدي

 مقدمه

و پارساز ايعرفان رش تفكريپذينهيزمييهد يتصوف در روزها.جاد كردي را در اسلام

بويب خود،يهياول و مـي چون ابـراهيو كسان زهد داشتيشتر رنگ  تـون زاهـديم ادهـم را

و صوفي نمايان كـه بـا.افتيتطور بعد،ياه در دوره تصوف.دي ناميصوف گروهي از زاهدان

ك و واكنـشي را عليـه خـويش رامات سعي در جلب توجه مـردم داشـتند، عبادت هاي افراطي
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 اي زنـدگي در ظـاهر بـه گونـه اين فرقـه كـه بـه ملامتيـه مـشهور شـدند، پيروان.برانگيختند

و پرهيـز از ريـا،.مي كردند كه مورد ملامت خلق واقع شوند پنهـان آنان براي ايجاد اخـلاص

قماعداشتن ي همت خويش و احوال را وجهه )27: 1374سهروردي،(.رار دادندال

هايعموم جلب سرزنش در قـرن ملامتيـان وجـود داشـت،ي عليه خويش كه در انديشه

ب  و و رسوم رايج در جامعه تبـديل شـدي مبالاتيششم به تخريب عادات يو فرقـه به آداب

ب چـه نـزد جامعـه مطلـو است عليه هرآنياليم قلندريه شورشعت.قلندريه را به وجود آورد

 مقابـلينقطـه هميـشه خـود،يو چه در انديشه هـاي اجتماعيهاچه در جلوه،آنان.است

ي انديشه.گزيدنديجامعه را برم  271:وفـات(حمـدون قـصار نيـشابوري هاي ملامتي از دوره

شد)ق.ه ها را بـه طـور گـسترده وارد سنايي اين انديشه)1387:228،الجلابي الهجويري(.پيدا

:به عنوان نمونه.شعر قلندرانه را به وجود آوردوشعر خويش كرد

ق جز خــراه و مــلندر و ـويپــرابات  جز يار مجويجزبـــاده وجزسـماع

و در پيش سبويـپ و بيهوده مگويـمر كن قدح شراب ي نوش كن اي نگار

)1176: 1388نايي،س(

ضديآن معنا كه در استيشعر شعر قلندرانه و  سـطح جامعـه در چـه بـا آن ارزش ارزش

لـتبديـ ارزشهـبـ ضـد ارزشو ارزش بـه ضـد ارزش،بـه بيـان ديگـر.دارد تفاوت است، رايج

در. شوديم و طعن آن شعر قلندرانه به شاعر ، سـتوده اسـتين قـشريمتـشرع چه نزد جامعه

خر زهد، انندم و وچهآنو گشايديمزبانهقشيخ  ماننـد است، منفورنيمتشرع را كه نزد جامعه

و،يشاهدباز،شراب .نهديم ارج ميخانه قمار

وجـود وي ديـوانو اسـرارنامه نامـه، مصيبت نامه،ياله از جمله عطار آثار در اين مضامين

دري قلندرانه جستار مضامين اين.دارند و دسته بنـديميبررسرا غزل عطار مطرح شده يكند

ا بري از غزليتازه مين قلندرانه ارايمضام اساس ات عطار . دهديه

ويغزل عطار جايگاهدرمضامين قلندرانه  نايي با اين دسته از غزليات عطار،آش ويژه دارد

يسعد،مولويجلال الدين مانندي اين مضامين به كساني جايگاه او را به عنوان انتقال دهنده

و بيشتر نشان است، اوج غزل قلندرانهي حافظ كه نقطهزينو . دهديم بهتر
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قي تحقي نظريمبان-2

 طرح مسأله-2-1

و مكتب در قرن سوم، گرچه و شهود جايگزين مكتب زهد شد، عرفان در اين دوره كشف

با،با توجه به انگيزه هاي دنياگرايانه  و كرامـات در دسته اي از صوفي نمايان تظاهر بـه زهـد

و  و تـص اين.كوشيدندمينفوذ در دربار جلب نظر دولتمردان و تظاهر به عبـادت فورياكاري

بـدون آن كـه مرتكـب تـرك كـه چنـان. از صوفيه روبرو شـد اي ديگر با اعتراض عملي دسته

شـ بعدها،.خود قرار دادند ان عبادت را شعار كتم گردند، واجبات ايـن طـرز شم،بويژه در قرن

بيكّتف شدو رسوم آداب به مبالاتير به شكل و اجتماعي ظاهر معتقدان به اين شـيوه كـه.ديني

.به قلندريه مشهور شدند كردند، در نزديك شدن با دل توجيه مي قرب به پروردگار را

آ و اشـعاري را بـه وجـود ورد كـه بـه تعليمات ايـن فرقـه در نهايـت وارد ادبيـات شـد

به اشعاري گفته مي شود كـه اسـاس آن تخريـب ظـاهر»قلندريات«.مشهور شدند»تقلندريا«

و شاعر در آن  ويي از انجام اموري سخن مي گويد كه مي توانـد مايـه است ، شـود بـدنامي

ايـن.تعـريض بـه زاهـدانو عشق بـه ترسـا،ماتانجام محر ادعاي كفر،،مانند رفتن به ميخانه

و مضا  را كرده، مين قلندرانه بر غزليات عطار را بررسيپژوهش تأثير انديشه ها غزليـات عطـار

و به اين پرسش پاسخ بر اساس بسĤمد طرح انديشه هاي قلندرانه در آن ها تقسيم بندي  نموده

. داده است كه عطار از چه جنبه هايي بيشتر تحت تأثير انديشه هاي قلندرانه قرار داشته است

 تحقيق پيشينه-2-2

ب .ه ترتيب سير تاريخي پيشينه تدوين شده استمقاله ها

و راه قلندر« عبدالحسين، كوب، زرين-1 ي ادبيات وعلومي دانشكده، مجله»اهل ملامت

و دوم انساني دانشگاه تهران، ش)1354( سال بيست چگونگي شكل گيريكه61-100ص:1،

و دين هاي ديگـر، ملامتيه، ي اين تفكر در ميان ملت ها و يـه هـاي فكـري ملامتيـهپا سابقه

و شاخه هاي مختلف قلندريه از محورهاي اصلي اين مقاله است . ريشه ها

جي-2  معـارف،،»ات در شعر عرفاني فارسي از سنايي به بعـديقلندر«پي، ،تي، دوبرون،

ات،يي نـوع ادبـي قلنـدر سنايي به عنوان آغـاز كننـده.105-119صص): 1375( سال سيزدهم
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م ميمحور اصلي اين از.دهدقاله را تشكيل ي سير:مباحث اصلي اين مقاله عبارتند تحول واژه

در تـأثر عطـار از سـنايي، خرابات در ادبيات فارسي،  ي سـنايي تـأثير اصـطلاحات قلندرانـه

و استعاره انگاري اين اصطلاحات .قلندريات پس از خود

ن« نجيب، مايل هروي،-3 و ترسـايي در شـعر عطّـار ي، نامـه»يـشابوري نمادهاي مغـي

استفاده از رمز نده در اين مقاله، نويس.65-79صص:1ي، شماره)1376( فرهنگستان، سال سوم

و نمادهاي عرفاني را به عنوان يكي از خصايص اصلي شعر عطار مورد بررسي قـرار  و تمثيل

ا تفاسيري كه ديگران برخيو پرداختهويبه دسته بندي رمزهاي.داده است ي اشـعار از پـاره

ي او كرده اند، هـاي گذشـته كه پژوهش حاضر بـا پـژوهش تفاوتي.نقل كرده است كفرگونه

ها،اين است كه علاوه بر ذكر مضامين دارد، آيرونيبيجلوه و هاييو آداب نين زيـ آنـان را

ميدر غزل عطار مورد بررس . دهدي قرار

هي قلندر-3

يك تنها چيزي كه براي قلندران اهميت داشت، و دل داشتن و برقراري ارتباطي پاك مصفاّ

منـازل سـلوك را بـا ذوق دل طـي هـاآن. بـود طريق اين قلـب نـورانياز با پروردگار، خالص

 سـهروردي،( باشـند فتابآ باطن، در معنيو خراب ظاهر، نمودند در صورتميو سعي كردندمي

؛122: 1376 كاشـاني،؛68و1362:42فارسي،؛113ورق:خطيي نسخه اميرحسيني،؛1374:30

ي اميرحسيني با اين كه ديـن بـراي قلنـدران آنقـدر ارزشـمند در قلندرنامه)15: 1366جامي،

و و ميخـواري است كه با دنيا قابل معاوضه نيست،ولي انجـام اعمـال غيرشـرعي نظيـر قمـار

)114و 113 ورق:طيخي نسخه اميرحسيني،(.داده شده است به قلندران نسبت بازي نيز، شاهد

 گرفت كه هدف قلندران از انجام اين اعمال ايـن بـوده توان نتيجه مفهوم متناقض مي از اين دو

قلندران نيز.وسركوب كنند بدين وسيله نفس را قهرو كه مورد سرزنش مردم قرار گيرند است

ف.اندپيموده راه افراط در پرهيز از ريا مانند ملامتيان،  در برابـر هرگونـه سـوء رقـه، پيروان ايـن

و تفاوتبرخوردي بي  و بودند و رد مدح و بنـددر.و قبول خلق در نظرشان يكسان بود ذم  نـام

 از قيد را برايشان يكسان بود وخود باشند يا نه، احوالشان با خبر كه ديگران از اينو ننگ نبودند

ي خطـينـ اميرحـسيني،؛261: 1370رازي،(رها كـرده بودنـد رسمي تكلفات ؛112ورق:سخه

)Yazici‚1983 ذيل:"Kalandariyya"؛14: 1366؛جامي،121: 1376؛كاشاني،64: 1362فارسي،
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و ابروست كه به آن چهار و صورت مهم ترين ويژگي ظاهري قلندران تراشيدن موي سر

 ـ26:1.،ج1361ابـن بطوطـه،؛57: 1362فارسـي،.(گفتند ضرب يا رسم تراش مي ، اديـ؛ استرآب

ي خطـي؛ حاجي عبدالرحيم، 407-2:8.ج،1290  قلنـدران كلاهـي بـه سـر)38و33:نسخه

؛ 446: 1346؛ فخـر مـدبر، 458-9: 1365شـهروزي،(.مي نهاده اند كه به آن تاج گفته مي شـد

يكي ديگر از ويژگـي هـاي ظـاهري) :Yazici‚1983ذيل"Kalandar"؛1:634.م،ج1961واصفي،

و آلـت تناسـلي خـود، گـردن، در گـوش، كه ني بوده است هاي آهني حلقه قلندران، بـراي مـچ

؛ابـن 265-6: 1382خـوافي،؛4:636.بي تـا،ج ابن الفوطي،(.اندكردهجلوگيري از شهوتراني مي 

 قلندران در مواردي كاملاً عريان در جامعـه):Yazici‚1983ذيل "Kalandar"؛1:121.ج بطوطه،

(شدندظاهر مي )97و66و56: 1362؛فارسي،3:36.،ج1974الكتبي،.

،( سفر دائمي از ديگر ويژگي هاي قلندران بوده است اميرحـسيني، نـسخه؛96: 1349انصاري

و) :Yazici‚1983ذيل"Kalandariyya"؛198: 1338؛شيرواني 112ورق:ي خطي  قلندران كسب

. را مي گذراندند خود زندگيو صدقات از راه فتوحاتو كردندمي دريوزگي كار را ترك نموده، 

ي ،حاجي عبدالرحيم،88: 1362فارسي،؛3:36.م،ج1974الكتبي،؛96: 1349انصاري،( نـسخه

):yazici‚1983 ذيل"kalandariyya"؛197: 1338شيرواني،؛75و74:خطي

 در غزليات عطاّرهيبازتاب قلندر-4

و رسومهيأت ظاهر-4-1  در غزل عطار قلندران وآداب

. نكرده استيا اشاره هيچ قلندرانمهميويژگ اينبه،خود غزل در عطار:چهارضرب-4-1-1

ها-4-1-2 و حلقه و توصـيف قلنـدران حيـدري، عطـارازيغزلـدر:ي آهنيكلاه  آمـده

در نهادن، سر چون كلاه بر هايي ايهامي به ويژگي اي گونهبهشاعر بر كردن، گوش حلقه  خود زنجير

و نمد پوشي اشاره كرده : كه مطلع غزل اين است استنهادن

فـهانـج به روزگار شناسندگان مستيدشا ي نيستان هستـا  داي مرتبه

)76: 1384عطار،(

ي الستي بلـياز ناز بر كشيده كله گوشه ي معشوقه  درگوش كرده حلقه

)76: همان(
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و نمددر ميا زنجير اسمرد ازآنك در برندن تـي كه راه فقر به سر برد حيدر

)77: 1384عطار،(

ا  ـجـز ن ي  ـتردز،يـن غـزل كـه در صـحت انتـساب آن بـه عطـار يعيشـف(د وجـود دارد ي

بق)1386:312،يكدكن ايدر ايه غزل ها اشاره وي به . قلندران نشده استيژگين

نمكرده است اشارهيعطار به طورعام به برهنگ:يبرهنگ-4-1-3 ايو نيـ توان گفت از

: نظر دارددر را تنها قلندران ان،يب

جمچو عي  در اين وادي بي پايان يكي عيار بنماييدع درويشانـاران بي جامه ميان

)1384:313عطار،(

نيان عطار دربارهيب:احتيس-4-1-4 ني سفر و مختص قلندران :ستيز عام است

وبر تر چو زين اب كنكفرساران بيرون شو ته بي زيرا ز گهر نگرديهرگو سفر

)623:همان(

مكندي قلندران را سرزنش مي عطار دريوزه:يگوزيدر-4-1-5 دريان رنديو يگوزيـو

م : نهديتفاوت

رنر چــهگ و نيـستـم كن وليدم مـن ردزد و دريــوزه گــــرهـشبرو،  زن

)325:همان(

موجـود در ديـوان عطّـار بـهي مضامين قلندرانه:غزليات عطاّر در انهقلندر مضامين-4-2

:شرح زير است

 تظاهر به آيين هاي غيراسلامي-1

مي،تظاهر به سه آيين مسيحيت در غزليات عطاّر، و بت پرستي ديده  عطاّر.شودزرتشتي

هم غزليات خود در بت؛بردبه كار مي به راحتي آيين ها را به جاي گبر اطلاق پرست،مثلاً به

در توانديم نيز اين البته.دهدمي نسبتتيمسيح را به پرستييا بت كندمي ي نگـاه قلندرانـه ريشه

اس،انهانديشه قلندر زيرادر شته باشد، عطاّر دا  تفاوتي بين آن ها وجودوتتمام آيين ها يكسان

ارطع)»ارنز«ذيل:1371،يدرياوش(.و زرتشتي استتيمسيحنبي مشترك اصطلاحي»ارنّز«.ندارد

مي نيزخود، :براي مسيحيت» زنار«نمونه كاربرد:برداين واژه را براي هر دو آيين به كار
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و بت اندرنّز صكف بر، ناقوس ومي اندرار مـدر داد  انيـي از ننگ مسلمـلاي

)659: 1384عطار،(

: براي آيين زرتشتي»ارنّز« نمونه كاربرد

نبون مردـچ و برميان جز زنّـدي ودم كيش مغان گزيدمـدين مين رفت  نبينمار

)479:همان(

 يحي به هيچ كدام از اين دو آيين داشته باشـد، بدون اين كه تصرا در بسياري از ابيات،ما

مي»ارزنّّ« و غزليادر به طور كلّي مرز مشخصي بين آيين ها،.بردرا به كار ت عطاّر وجود ندارد

درشبكه اين ابيات، .يكديگر غير ممكن است از ها آن كه جدا كردن كامل اي هستند،هم تنيدهي

و فكند و خرابم خرقه و مست  رندان مي فروش برآوردچو شهر به گرد زنار داد

)169:همان(

ديبي-2 ناعتنايي به

ب و روزمرگي انجام داد كه در ايـن قلندران معتقد ودند اعمال عبادي را نبايد از سر عادت

هم.گونه دينداري است كفر بسي بهتر از اين صورت، دليبه ل سعي مي كردند خـود را بـهين

بس. دهند دين بي اعتنا نشان هاياريعطار در دي از غزل مي خود به اصل ا تازد،ين نكـهيبدون

و سجاده سخن آن چون مسجدياز جلوه ها ميو قبله .ان آوردي به

م دگـپير نـا بار دي هــادر روي به خمار و سر بر خط كفـار نهادخط به ن برزد

)120:همان(

و تصوف-3  رد مظاهر شريعت

ي ملامتيه است، نهضت قلندري و جلـوه فروشـييه كه ادامه واكنـشي در برابـر رياكـاري

با.است كه از ديد آنان در صوفيه وجود داشته است  يك قلندر واقعي هر گونه ارتباط خود را

آن بر اين اساس،.خدا پنهان مي دارد  و شريعت را از ي مظاهر تصوف جـا كـه مـستلزم همه

درعط.رد مي كند شدن است، آشكار ديغزلازيادسته ار ديات خود بدون آنكه از و يندارين

ميسخن كهيان آورد اموري به شر را مـا تـصوفيعتيدر  شـود،به بـادي مقـدس محـسوب

م و تصو.رديگياستهزا  آنها برخاسـته اسـت، كه عطاّر در غزل خود به انكارف مظاهر شريعت

و تقوا،ح،تسبي صومعه،، قبله وكعبه، مسجد خرقه،:عبارتند از ،شـيخ ايمـان، امـام، توبـه، زهد
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و)هرچندكراماتي بـه قلنـدران نـسبت داده شـده اسـت(كرامات خانقاه ودير، اده،جس طامـات

. مقامات عرفاني

بنعـ شدمهـبور آوردـره زن يخـانه و ـاّر بستخرقه به خم در زد

)53: 1384عطار،(

ن تعريض به زاهدان وصوفيا-4

و روزمرگي است،از نظر قلندران ي عادت حقيقتبه.شريعتمداري زاهدان هنوز بر پايه

و از خويـشتن رهـاو دست نيافتـه  ب نـشده انـد ف نـد هميـشه در و زهـدنمايي جلـوه روشـي

ا.هستند ي اينها با افكـار.جام مي دهندنعبادت را نه خالص براي خدا كه براي نظر خلق همه

ي خود قرار داده اند. قلندران تناقض دارد  آنان بـه افكـار عمـومي.قلندران ذوق دل را سرمايه

و اخلاص را اساس پذيرش هر عملي مي دانند بي اعتنا  شه زبـان بر همين اساس هميـ.هستند

و صوفيان مي گشايند .و آنان را مورد انتقاد قرار مي دهند به طعن زاهدان

بـي درد كوزهوت نشين را به يكيخلزاهد  ازار كشيماوفتان خيزان از خانه به

)504:همان(

و فساد-5  تظاهر به فسق

و سركوب نفس،حتي تحقيهمان گونه كه اشاره شد،قلندران برا  انجام اعمـال خـلافير

ميشرع را جا و اين تفكر قلندران،.دانستنديز در ادبيات قلندرانه به شكل تظاهر به انجام فسق

و  از يعنـي شـاعر در شـعر قلندرانـه،.تاس ـاعمال منافي شرع بروز پيدا كـرده فساد مـدام دم

و رن و قمار آن دي مي زند،شاهدبازي آنبدون . ها را انجام دهدكه به واقع

مي تم من گويم كه فاسق نيسـينمـ مويند هستگهر آن چيزي كه

)393:همان(

 حضور در اماكن بدنام-6

شر قلندران نيز مانند ملامتيه، و مي محض نفس را و سعي در سركوب آن داشـتند دانستند

و قهر نفسيبرا.كردند هيچ چيز فروگزار نمي در اين راه از   كردند اعتراضيميسع سركوب

عليعموم خوي را هايكي.زنديش برانگيه درن تفكر در شـعر قلندرانـه،ياي از جلوه حـضور

.اماكن بدنام است
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سر نهــادارمخبهر رويدگا بــارـمر پي و  نهادارخط كفّ بر خط به دين برزد

)1384:120عطار،(

و ننگ-7  بي اعتنايي به نام

و عادات پسنديده ترك هرگونه تعلقي، ي زير بناي همـهي اجتماعي، حتي تعلقّ به آداب

و آداب كردند،مي هميشه سعي آنان.هاي قلندران است آموزه خلاف عرف جامعه رفتار كننـد

و مبـالاتي بـه آداب اجتمـاعي نداشـتند قلنـدران. رايج در جامعه را به سخره بگيرند عاداتو

ن تفكـر بـه شـكليا.اهميتي به اين نمي دادند كه ديگران راجع به آنان چگونه قضاوت كنند

ا در عبـارت غـزل خـود،ي جـايوعطار در جـا در غزل عطار بازتاب داشته استيگسترده

.ش گذاشته استي را به نماي به قضاوت اجتماعيياعتنايب مختلف،يها

وبي بس كم زني استاد شد و بنياد شد خانه ش از نام ماننگ آزاد د نيكست اين بدنام

)5:همان(

 فراتر از كفر وايمان بودن-8

و ايمان دران،از نظر قلن و.قلندري مرتبه اي است فراتر از كفر يك قلندر واقعي شـريعت

و  آن.حقيقت رسيده است به طريقت را درنورديده و در و ايمان به يـك رنگنـد جا ديگر كفر

و ايمان در جهان كثرت معني.تفاوتي با هم ندارند  در حـالي كـه قلنـدر بـه پيدا مي كنـد، كفر

در راه«: دات آمـده اسـت ي ـدر تمه.جهـان عـشق اسـت جهان،ناي.دست يافته است وحدت

و در دين ايشان، : يوسف عامري گفت. چه ايمان هر دو يكي باشد چه كفر، سالكان

 در راه يــگانگي چه طاعت چه گناه دركوي خرابات چه درويش وچه شاه

 دري چه روشن چه سياهـرخسار قلن چه ماهي عرش چه خورشيدبر كنگره

) 228: 1377،يهمدان(

و نه نيست  چون رسيد اين جايگه عطار نه هست

و ايمانش نمان و كافر بسوخت كفر و مؤمن د

)18: 1384عطار،(

دررايسه مـضمون اصـليكل به طوريفارس غزل: عارفانهون قلندرانهيق مضاميتلف-4-4

و مضامين قلندرانه،عشق داده است؛يخود جا .عرفان
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م  كه تا كنون از غزل عطـاريتمام پژوهشگران. شوديهر سه مضمون در غزل عطار ديده

:م كرده انديآن را به سه دسته تقس سخن گفته اند،

و گـدازهاين غزليايمضمون اصل: عاشقانه-1 و سوز جيـراي عـاديات وصف معشوق

.در اشعار عاشقانه است

ا:عارفانه-2 و بقـا،فناو ظهور،ي چون تجلين عرفانيتنها مضام ات،ين دسته از غزليدر

م . شوديوحدت وجود مطرح

و تحـصيل هاي قلندران درباره اين غزليات براساس انديشه: قلندرانه-3 ي تخريب ظـاهر

و عمل و رسوم سروده شده است بدنامي ايبا. كردن بر ضد آداب يد توجه داشت كه در پـاره

ا و قلندرانه بـهييعن از اين سه جريان،يجريان اصل ات،دوين غزلياز ا مضامين عارفانه يگونـه

م و گاه غير خورديبه هم گره تـوانيمـ اسـاسنيابر.ممكن است كه تفكيك آنها از هم دشوار

نيگريدي دسته ازي را و غـزل عطـاري به ميچهـار دسـته تقـس را بـهن سه دسته اضـافه كـرد

. قلندرانه-عارفانه-4قلندرانه-3عارفانه-2 عاشقانه-1:نمود

ز مضامين عرفاني مانند تجلّي، در دسته چهارم و در كنار مضامين قلندرانه چون ترك هـد

:شودرفتن به ميخانه ديده مي

مـفت زنـزلز انصبدارديــده رافا  اس عيسي

ر كندمي رويتز اروشن خيالت چشم موسي

كني درگلستاصبوحكنم بستانسـحرگه عز ن

رابه بلبل مي  بـرد از گـل صبـا صدگونه بشري

 كسـي با شـوق روحاني نخواهـد ذوق جسماني

و سلوي را  براي گـلبن وصـلش رهـا كن مـنّ

و مـا را روي بنمـــايي  گـر از پـرده بـرون آيـي

راوزي خـرقهبـس ي دعـوي بـيـابـي نور معني

سكنـد دعودل از ما مي ر زلفت به صد معنيي

 دعوي را ها درشكن دارد،چه محتاجست چودل
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 ساله به يك دم باده بفروشم سي به يك دم زهد

 اگـر در بـاده انـدازد رخـت عـكس تجلّي را

 دازد ـرقـع بـراننـگـاريني كه مـن دارم اگـر بــ

و رونـق نـگـنمـايـد زيـن رات  ارسـتـان ماني

 دلـارامـي كـه من دارم گـر از پــرده بـرون آيد

ج راــ نبيني ز به ميخانه از اين پس اهل معني

 شود در گلــخن دوزخ طلبــكاري چوعطارت

راــاگـ ر در روضـه بـنـمايي به ما نور تجلّي

)1: 1384عطار،( در بيت

 ساله به يك دم باده بفروشم به يك دم زهد سي

راــ اگر درب  اده انــدازد رخت عكس تـجلّي

)همان(

.سخن رفته است» تجلّي«از اع دوم مصردرو» فروختن زهد در برابر باده«از،لوا در مصرع

 با مطلع كه عطار غزلدرمثال عنوانبه.شودمي ادغام هم كاملاً در عارفانهو قلندرانه مضامينيگاه

بهي همچون بت روحاني لوليترسابچه  نادانيسرمست برون آمد از دير

)659: همان(

بهيپ ار ميترسابچه وي دل ن بازد پيترسابچه ايز به تا غزلمضمون. نوشانديمير باده

مترسابچه.كاملا قلندرانه استو داردييش ترسايكبهشيگرا،نجايا با خوردنكهديگويبه او

پايپ،دهبا طرير  كاملايكه مفهوم اد انالحق زنديفرو رهد بازشيخويفرعونياز هستوق نهدي در

ا. استيعرفان و بت به و زنار بيترسابچه مين : انجامديت

)660:همان(عالم انساني در زن الحق انا فرياد جملهييتو كه تو بر روشن كه شود گه هر

و به مضامين اين دسته از غزليات، عارفانه ختم مي شوند يا با مضامين قلندرانه آغاز شده

و به  مپمضامين قلندرانهو يا با مضامين عارفانه آغاز شده دويحلقه.يابنديايان  ارتباط ايـن

ويو وجه مشترك غزل است اين باده رمز عشق.معمولاً باده است غزليات، دسته از ات قلندرانه

مي غزليات عطاّر، از گروه اين.فانهعار  اي از غزليـات، در دسـته.شوندخود به سه دسته تقسيم
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ازت غـزل، كه بيشتر ابيـا به اين معني.غلبه با اشعار قلندرانه است و كمتـر از نيمـي قلندرانـه

از يعني بيشتر ابيات،ي دوم، عكس گروه اول است، دسته. عرفاني است غزل، و كمتـر عارفانه

و عارفانه برابر استدر دسته. قلندرانه است نيمي از غزل، .ي سوم تعداد ابيات قلندرانه

ي غزلياتي كه در آن ها غلبه با اشعار قلندرانه است ي:نمونه  با مطلع73غزل شماره

و در در نشـسـت نيـم شـبي سيم برم نيـم مـــست  نـعـره زنـان آمــد

)53: 1384عطار،(

ي غزلياتي كه در آن ها غلبه با اشعار عارفانه است ي:نمونه  با مطلع249غزل شماره

ي خود پيرما شكن زلف چو زنار بتــم پيدا شد  اك زدوترساشدچ خرقه

)192: همان(

و عرفانه برابر است در كه غزلياتيي نمونه ي:آن ها اشعار قلندرانه :با مطلع17غزل شماره

ه رندان را كـنم دعوت به طاماتــك سحرگاهي شـدم سوي خــرابات

)11: همان(

 نتيجه

متي رانهدات قلنيعطار در غزل و آراء قلندران استياز اندثرأ خود با.شه ها  ـاما د توجـه ي

ها،نموده است داشت كه آنچه عطار در غزل خود مطرح زي نظريتنها جنبه ي فكريربنايو

و به آداب اجتماع هايقلندران است چيرونيبيو جلوه ه آنان ويسـ،يأت ظـاهريون احت

اي وزه،يدر ا،به ميان آورده استا به طورعام از آنان سخنيو نكردهيا اشاره  كـهيبه گونـه

اينم ابي توان گفت در راين ي مطـرح. نظر داشته استدرات تنها قلندران مـضامين قلندرانـه

ا تظاهر به آيين هاي غير اسـلامي،:شده در غزليات عطار عبارتند از  رد عتنـايي بـه ديـن، بـي

و فساد،حضور در اماكن بدنام، و تصوف،تظاهر به فسق و مظاهر شريعت بي اعتنـايي بـه نـام

و ايمان بودن  و فراتر از كفر و عارفانـه،ي عاشـقانه، دسـته غزل عطار به چهـار.ننگ قلندرانـه

در،عطاردرقلنـ. داردي آرمـانيشخصيت عطار،در غزل قلندر.مي شود قلندرانه تقسيم-عارفانه

و در نقطه  يك انـسان كامـل اسـت كـهياو نمونه. اوج سلوك قرار دارديبالا ترين مرحله

.خصيت رند حافظ را ايجاد كرده استشي شكل گيريزمينه
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 منابع

و فرهنگي:تهران،چاپ سوم،ي علي موحدترجمه، سفرنامه، ابن بطوطه-1 .1361،علمي

الآداب مجمـع،)دون تاريخ(الفضل عبدالرّزاق بن تاج الدين احمد الدين ابو كمال ابن الفوطي،-2

مد:)دون مكان(حقّقه الدكتور مصطفي جواد، الالقابفي مجمع .احياء التراث القديميرية مطبوعات

م استرآبادي،-3  يـا تـاريخ فرشـته)م1874/ هــ1290(بن غلامعلي حمد قاسم بن هندوشاه ملا

.ول كشورن.چاپ سنگي، گلشن ابراهيمي

.ي مركزي دانشگاه تهران كتابخانه3533يي خطي شمارهنسخه، قلندرنامه،امير حسيني،-4

، چـاپ سـوم، تـصحيح وحيـد دسـتگردي،رسائل خواجه عبداالله انصاري،عبداالله انصاري،-5

.1349،فروغي: تهران

.1371،مركز:تهران، چاپ اول،ي مزديسنادانشنامه،هانگيرج اوشيدري،-6

ي مجلـس شـوراي كتابخانـه1055ي خطّي شماره نسخه، ارباب الطرّيق عبدالرحّيم، حاجي-7

.اسلامي

 تـصحيح مهـدي،نفحـات الانـس مـن حـضرات القـدس، جامي،عبدالرحّمن بـن احمـد-8

.1366،سعدي:تهران، چاپ دوم، پورتوحيدي

، تـصحيح ژوكوفـسكي بـه، كشف المحجوب، ابوالحسن علي بن عثمان الجلابي الهجويري،-9

.1387،طهوري:تهران، چاپ دهم

دانـشگاه:تهـران، چـاپ دوم،به كوشش حسين خـديو جـم،ي خلد روضه،مجد خوافي،-10

.1382،تهران

سـال، معارف، قلندريات در شعر عرفاني فارسي از سنايي به بعد،پي،تي،جي دوبرون،-11

.1375، سيزدهم

و فرهنگي: تهران.تصحيح محمد امين رياحي.عبادالمرصاد، الديننجم رازي،-12 .1370،علمي

و راه قلندر، عبدالحسين كوب،زرين-13 ي ادبيات وعلوم انسانيي دانشكدهمجله، اهل ملامت

و دوم، دانشگاه تهران .1،1354ش.سال بيست

ت، ديوان، ودبن آدم مجدابوالمجد سنايي غزنوي،-14 چاپ، صحيح محمدتقي مدرس رضويبه

.1388،سنايي:تهران.هفتم
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ي ابومنـصور بـن عبـدالمؤمن ترجمـه، عـوارف المعـارف، يحيي الدينشهاب سهروردي،-15

و فرهنگي: تهران.چاپ دوم، به اهتمام قاسم انصاري، اصفهاني .1374،علمي

.1386سخن: تهران، چاپ اول، قلندريه در تاريخ، محمدرضا،ي كدكنيعيشف-16

و روضـه الافـراح، محمـود بـندين محمدالشمس شهروزي،-17 ي ترجمـه، نزهـه الارواح

و محمد سـرور مـولايي، مقصود علي تبريزي : تهـران، چـاپ اول،به كوشش محمد تقي دانش پژوه

و فرهنگي .1365،علمي

نا( اصفهان،چاپ سنگي، رياض السياحه، العابدينزين اني، شيرو-18 .1338)بي

و فرهنگي:تهران،چاپ يازدهم، تفضلّي تصحيح تقي.ديوان، فريدالدينر، عطاّ-19 .1384،علمي

.1362،توس:تهران، چاپ اول، تصحيح حميد زرين كوب، قلندرنامه، خطيب فارسي،-20

و الشّجاعه،مباركشاه محمدبن منصوربن سـعيد فخر مدبر،-21 تـصحيح احمـد، آداب الحرب

.1346،اقبال: تهران، سهيلي خوانساري

بن كاشاني،-22 و مفتاح الكفايه، عليعزاّلدين محمود  تـصحيح جـلال الـدين،مصباح الهدايه

.1376،هما:تهران، همايي

ــدبن شــاكر الكتبــي،-23 ــات، محم ــوات الوفي ــاس، ف كتور احــسان عبــد :يــروتب، تحقيــق ال

.م1974،دارالثّقافه

ن، نجيب مايل هروي،-24 و ترسايي در شعر عطاّر ،ي فرهنگستاننامه، يشابورينمادهاي مغي

.1،1376ي شماره، سال سوم

ي اداره: مـسكو، به تصحيح الكـساندر بالـديرف، بدايع الوقايع، الدين محمود واصفي، زين-25

.م1961،نشريات ادبيات خاور

ــي همــداني،-26 ــضاتنع ــدات، الق ــسران، تمهي ــصحيح عفيــف عي ــنجم، ت ــران، چــاپ پ :ته

.1377،هريمنوچ
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